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  فرراحله ايزدي
  همدان يسيناشناسي دانشگاه بوعليدانشجوي دكتري زبان

  
 چكيده

 ي،رود كـه بـه تقابـل ميـان افعـال سـبب      يكي از موارد تقابل افعال بـه شـمار مـي    سببي بودن
نـد و  ارفيت معنايي با يكـديگر متفـاوت  ها از حيث ظاين ساخت. غيرسببي و ناگذرا اشاره دارد

انواع ساخت سببي در زبـان  حاضر  ةدر مقال. است اين تفاوت در ساخت نحوي آنها بازتاب يافته
ــي ســببي   ــروه كل ــاتي بررســي شــده و در ســه گ ــي، ســاخت ت ــاي تحليل ــاني  ه   واژي و واژگ

گرا نشان داده شـده  نقش شناسيزبانهاي با استفاده از استدلال در ادامه. اندبندي شدهتقسيم
بندي قطعي نيست، بلكه پيوستاري است كـه  بودن يا نبودن در اين زبان يك تقسيم كه سببي

بـودن عمـل فعـل، بـر روي ايـن       رويداد و عمدي ةاساس داشتن عاملِ به وجود آورندرافعال ب
   .گيرندپيوستار قرار مي
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  مقدمه - 1
هـاي مختلـف   هـايي در حـوزه  پژوهش ،هاي مختلف جهانزباندر  درمورد ساخت سببي

، )1989( 1تـوان بـه كـامري   تـرين آنهـا مـي   كـه از مهـم   اسـت  شناسي صورت گرفتـه زبان
سپِهسـاخت سـببي در زبـان تـاتي      بارةدر. اشاره كرد )2006( 3و گيلكويين )2008( 2تلم

از جملـه سـببي    ،ختلـف هاي سـببي م پژوهش متمركزي انجام نگرفته و از ميان ساخت
در منــابع موجــود در مــورد زبــان تــاتي تنهــا بــه   6،و واژگــاني 5واژي ســاخت 4،تحليلــي
در ايـن مقالـه دو   . اسـت  واژي با افزودن وند سببي اشـاره شـده   هاي سببي ساخت ساخت

هاي سببي مختلف در زبان تاتي و سـپس  معرفي ساخت ابتدا: هدف كلي مورد نظر است
بـدين  . شـناختي رده - شناسي نقشـي بي در اين زبان از منظر زبانهاي سببررسي ساخت

از توابع شهرستان شاهرود خلخـال بـراي انجـام     (dərav)روستاي درو تاتي  ةمنظور، گون
علت اين انتخاب، وجود منابع مرتبط درمـورد  . است پژوهش انتخاب شده بخش اصلي اين

و  )1390، سـبزعليپور ( وان به فرهنگ تاتيتاست كه از آن جمله مي زبان تاتي بوده ةاين گون
 ،سـبزعليپور (، تالشـي و گيلكـي   )خلخال( هاي تاتيبررسي تطبيقي ساخت فعل در گويش

البتـه از ديگـر منـابع موجـود درمـورد زبـان تـاتي نيـز اسـتفاده           )1(.اشاره كرد )الف1388
  . اشاره كرد )1969( 7توان به يارشاطراست كه از آن جمله مي شده

 دومبخـش  . مقدمه است نخست بخش: بخش است پنجر اين مقاله مشتمل بر ساختا
پـردازد و  هـاي جهـان و زبـان فارسـي مـي     به مرور آثار مرتبط با ساخت سـببي در زبـان  

كـه در بخـش اصـلي ايـن      -  را )2008(و هسـپلمت   )1983( 8گراي هايمنچارچوب نقش
سي ساخت سببي در زبان تـاتي  به برر سومبخش . كندمعرفي مي ،دشوميمقاله استفاده 
هاي سببي زبـان تـاتي در پيوسـتار    به بحث درمورد ساختچهارم بخش . اختصاص دارد

  . مباحث استگيري نتيجه پنجمپردازد و بخش شناختي ميرده- سببي چارچوب نقشي

                                                 
1. Comrie  
2. Has pelmath  
3. Gilquin  
4. analytic causative 
5. morphological causative 
6. lexical causative 
7. Yar-shater  
8. Haiman  
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  ساخت سببي  - 2
ا كـه  ر ايرابطـه هاي جهان، شناختي ساختار دستوري زباندر بررسي رده 1ويليليندزي 

اسـت   سازي ناميدهشود، سببيرود يك رخداد سبب وقوع رخداد ديگر ميدر آن تصور مي
هـر رويـداد سـببي را     )165: 1989(كـامري  ). 134: 1389 قهرخي، به نقل از زاهدي و خوشبخت(

سبب، و اين دو موقعيـت   4ةيا نتيج 3تأثيرو  2ند از سببا داند كه عبارتشامل دو جزء مي
آميزند تا يك موقعيت كلان پيچيـده حاصـل گـردد كـه رويـداد      موقعيت در يكديگر مي

  :دهدمفهوم سببي را نشان مي 1 مثالِ. استسببي 
  .دير به كلاس رسيدم، درنتيجه من به اتوبوس نرسيدم. 1           

    اثر/ علت                          نتيجه/ سبب                            
دانـد كـه در آن   هاي سـببي را مجموعـه جملاتـي مـي    تساخ )19: 1384( دبيرمقدم

گردد تا اي ميشود، محرك و انگيزهناميده مي 5اي كه سببيا پديدهو اي شخصي، حادثه
شـود، عملـي را انجـام دهـد، پـذيراي      ناميده مـي  6تا شخص ديگري يا شيئي كه مسبب
 . حالتي شود و يا در حالتي باقي بماند

هاي سـببي قـرار   ساخت گروهي از عبارات سببي در زمرةنها شناختي تبه لحاظ زبان
آل، عامـل  هاي سببي ايدهدر ساخت. اند كه در آنها مفهوم سبب در فعل جاي داردگرفته

سبب است و قـدرت حصـول نتيجـه را دارد     ،داراي كنترل بر تحقق يا عدم تحقق نتيجه
  ). 171: 1989 كامري(

  :است اعلاء را چنين برشمرده نمونة هاي سببيويژگي )54- 55: 1987( 7،ليكاف
  ؛دهدوجود دارد كه عملي را انجام مي 8كنشگري - 
  ؛شودوجود دارد كه تغيير وضعيتي جديد را پذيرا مي 9پذيريكنش - 
يكـديگر   پوشي زمـاني و مكـاني دارنـد و بـا    دهند و همدو ويژگي بالا يك رخداد را تشكيل مي - 

  ؛ندا مرتبط
                                                 
1. Lindsay J Whaley 
2. cause 
3. effect 
4. result 
5. causer 
6. causee 
7. Lakoof  
8. agent 
9. patient 
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  ؛دهدپذير رخ ميپيش از تغيير كنش ،دهدشگر انجام ميقسمتي از آنچه كه كن - 
در رخـداد سـببي    وهدف انرژي ) پذيرسبب( پذيرمنبع انرژي است و كنش) سازسبب(كنشگر  - 

    .يابدپذير انتقال مياين انرژي از كنشگر به كنش
خت غيرسـببي معـادل خـود    تـر از سـا  هاي سببي به لحاظ معنـايي پيچيـده  ساخت
هـاي  يـا عبـارت   1هاتر با صورتساس تصويرگونگي پيچيدگي، معاني پيچيدهاهستند و بر

بـه نقـل از   ؛ 1991 ،گيـون (دار هاي نشـان دار با عبارتشوند و معاني نشانتر بيان ميپيچيده
تري هاي پيچيدههاي سببي نيز با عبارتپس ساخت. )102: 2003 ،و كرافـت  2008 ،هسپلمت

در » خورانـدن «شوند، بـراي مثـال فعـل سـببي     ان ميهاي غيرسببي بينسبت به ساخت
  .است» خوردن« فعل غيرسببي ازتري پيچيده فارسي داراي معنا و درنتيجه صورت

. شـوند و غيرسببي به صورت يكسان از يكديگر مشـتق نمـي   2هاي سببي، ناگذرافعل
  اسـاس صـورت غيرسـببي سـاخته    ببي داراي نشانه آشـكاري اسـت و بر  گاهي صورت س

آشـكار اسـت و    ةراي نشـان و گـاهي سـاخت ناگـذرا دا   ) خوراندن/ مانند خوردن(شود  مي
ماننـد  ( شـوند نيز ناميده مي 3شود كه اين موارد ضدسببياساس فعل سببي ساخته ميبر

öffnen  /sich öffnen  =ــازكردن ــاني بازو  ب ــان آلم ــامري ). شــدن در زب  )171: 1989(ك
هـاي تحليلـي   بي را در سـه گـروه سـببي   هـاي سـب  اساس پارامترهاي صوري، سـاخت بر
است كه بـر   هاي واژگاني تقسيم كردهو سببي) تكواژي(واژي  هاي ساخت، سببي)مركب(

 كـه هاي تحليلـي قـرار دارنـد    در يك سوي اين پيوستار، سببي. گيرندپيوستاري قرار مي
يگـر  هـاي واژگـاني در سـوي د   د و به سـببي نيابادامه مي واژي ساخت/ هاي صرفيسببي

  .دنشوپيوستار ختم مي
  

  )مركب(هاي تحليلي سببي - 1- 2
مـتمم دارد   شود كه احتياج به يك جملةسببي تحليلي يا مركب به فعلي گفته مي فعل 

هميشه داراي يك جملة پايه  ،شود ساختي كه آن فعل در آن ظاهر مي ،رو به عبارت ديگ
هاي تحليلي، افعـال مجزايـي   سببيدر ). 20: 1384دبيرمقدم (پيرو متمم است  و يك جملة

» احمد باعث شد جوجـه بميـرد  « مانند ؛دنروكار مي آن به تأثيربراي بيان مفهوم سبب و 
                                                 
1. forms 
2. incoative 
3. anticausative 
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 در جملـة . وجود دارد) تأثير(» مردن«و ) سبب(» باعث شدن«كه در آن دو فعل مجزاي 
د كه يكـي  كاملاً منفرد وجود دار نيز دو گزارة» كه آنجا را ترك كندپليس وادارش كرد «

 را حاصـل از آن  تـأثير و ديگـري  ) واداركـردن (دهد سبب و علت بروز رخداد را نشان مي
واره است كه يكي پايـه و ديگـري   اين نوع سببي همواره مركب از دو جمله). كردنترك(

هـاي جهـان   هـاي تحليلـي در زبـان   سـببي  ).150: 1388 ،خورشيدگلفام و بهرامي(پيرو است 
هـاي  تري نسـبت بـه سـاير سـاخت    د و بسامد كاربرد بسيار كمشونطبيعي محسوب نمي

  ). 167: 1989 ،كامري(سببي دارند 
  
  واژي هاي ساختسببي - 2- 2

واژي با ابزاري صرفي همچون وند با فعـل غيرسـببي    هاي ساختساخت سببي در سببي
خود بـه سـه نـوع     ،هاي مختلف واژي در زبان هاي ساختسببي. معادل خود مرتبط است

بـراي   .شـود در گروه نخست، فعل سببي از فعل غيرسببي سـاخته مـي  : شوندتقسيم مي
 ـوندافزايي به فعل غيرسببي بين دو فعل خوردن و خور مثال رابطة  سـبب خـوردن  (دن ان

در فارسي ميانة غربي . وجود دارد) شدن ترسيدن سبب(دن انو نيز ترسيدن و ترس) شدن
بـراي   و شـد مضارع ساخته مـي  ةبه پايان ماد ēn-شدن اضافهواداري يا سببي از  نيز مادة

بـه كـار    )گردانـدن (ward-ēn در مقابـل  ) گرديـدن ( ward ،ترفاني ةدر فارسي ميان مثال
در گروه دوم، افعال غيرسببي لازم كه در اين موارد ناگـذرا  ). 52: 1388، ابوالقاسمي( رفت مي

 براي مثـال در زبـان روسـي، فعـل     ؛دياباز فعل سببي متعدي اشتقاق مي ،شودناميده مي
‘lomat’sja’)لازم - شكستن ( از معادل متعدي خود‘lomat’ )مشـتق  ) متعدي /شكستن

  ).  168: همان(است  شده
 .كردتوان جهت اشتقاق صرفي را مشخص نمي ،واژي هاي ساختدر گروه سوم سببي

صورت سببي و  بين در يك زيرگروه از اين دسته، افعال ناگذرا و سببي همسان هستند و
 - لازم(شـود، ماننـد ريخـتن    گونه تغيير و دگرگوني مشاهده نمي جفت غيرسببي آن هيچ

). متعـدي (در برابر شكستن ) لازم(و يا شكستن ) سببي - متعدي(در برابر ريختن ) ناگذرا
فعلـي يكسـان سـاخته     لي كه با افزودن فعل كمكي بـه پايـة  در زيرگروهي ديگر نيز، افعا

را معادل فعل » كردنگرم«توان فعل سببي رار دارند، براي مثال در فارسي ميشوند ق مي
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معـادل  » دادننشـان «و فعل سـببي   )108: 1388 ،مهندراسخ(دانست » شدنگرم«ناگذراي 
  ).51: 1384 ،دبيرمقدم( است» ديدن«فعل غيرسببي 

 
  هاي واژگانيسببي - 3- 2

منـد باشـد كـه نتـوان آن را بـه كمـك       مقـدري غيرنظـا   آن به تأثيرسبب و  ةهرگاه رابط
يابـد  موجود به صورت واژگاني تجلـي مـي   واژي نشان داد، رابطة فرايندهاي زاياي ساخت

در ايـن  . هاي واژگاني قرار دارددر گروه سببي »كشتن/ مردن« رابطة. )168: 1989 ،كامري(
 نظمـي در رابطـة  و بيان سبب در يك واژه درآميخته است و هيچ  تأثيربيان  ةگروه، رابط

 - غيرسـببي  رابطـة  )49: 1384(دبيرمقـدم  . شودصوري دو عضو اين جفت افعال ديده نمي
، فعـل لازم  »شكسـتن «و فعـل متعـدي    »شكسـتن «سببي بين افعالي نظيـر فعـل لازم   

و فعـل مركـب    »گـرفتن آتـش «، و فعـل مركـب لازم   »كشـتن «و فعل متعدي  »مردن«
معنايي سببي هستند اما فاقـد   اميده، كه از جنبةاي نسببي ريشه را »زدنآتش«متعدي 

  . كه منطبق با معناي سببي آن باشد اندتكواژي قابل تفكيك
پيوسـتاري قـرار    بـر هـا  ايـن گـروه   .هاي سببي مختلف قطعي نيستتمايز بين گروه

مجـزا   قالب ميزان كاهش دو فعـل يـا گـزارة    هاي سببي را درتوان ساختگيرند و مي مي
  ). 169: 1989كامري (بندي كرد به صورت يك فعل يا گزاره رده) يرتأثسبب و (

هـايي كـه در تغييـر سـببي بـه      هاي جهان، فعلاز لحاظ مفهومي در بسياري از زبان
 ماننـد  ؛)90: 1993 ،هسـپلمت (نـد  ا هـاي تغييـر حالـت   فعـل  معمولاً ،كنندناگذرا شركت مي

 - هـاي سـببي  حالت در جفت فعل براي مثال به تغيير .»پختن«و  »ريختن«، »شكستن«
  :توجه كنيد 3و  2ناگذراي 
  . احمد شيشه را شكست) الف. 2

  .شيشه شكست) ب    
  . مينا آب را ريخت) الف. 3

  . آب ريخت) ب    
  
 ي به ناگذرا اين است كه فاعل گونـة لازم و مفعـول گونـة   ترين ويژگي تغيير سببمهم

فراينـد ناگـذرا را فراينـدي     )213: 2002(ت هسپلم. ندا متعدي داراي نقش معنايي يكسان
عنـوان   جاي آن بـه  پذيرا را به/ پذيركند و كنشمعلوم را حذف مي ةدانسته كه عامل جمل
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فرايندهاي تغيير ظرفيـت معنـايي فعـل بـه      دهد و درنتيجه در زمرةفاعل جمله قرار مي
  :براي مثال .رودشمار مي
  . احمد در را باز كرد) الف. 4

  .ر باز شدد) ب    
  

دهندة يك تغييـر حالـت اسـت و    هاي تغيير سببي به ناگذرا، گونه لازم نشاندر فعل
مـل ايـن تغييـر    يك سبب يـا عا  دهندةبر تغيير حالت يك چيز، نشان متعدي علاوه گونة

بـراي  . كـرد نيز تعبيـر  » باعث فعل لازم شدن«به شكل آن را توان ميحالت نيز هست و 
  :جه كنيدتو) 5(مثال به جملات 

  .آب گرم شد) الف. 5
  .مينا آب را گرم كرد) ب    
  

ب نشـان   - 6 متعـدي  كه جملةدرحالي ،تغيير حالت آب است دهندةالف نشان - 5 جملة
هـاي وجـود   يكـي از نشـانه  . است شدن آب و تغيير حالت آن شدهدهد مينا باعث گرممي

توان از الف مي - 6 اس در جملةبر اين اس .است »خود هخودب« كاربرد قيد ،عامل در جمله
: عامل در جمله اسـت اسـتفاده كـرد و گفـت    گذاشتن وجود  شانةكه ن »خود هخودب«قيد 

خود فاقد عامـل  هاي ناگذرا در ظرفيت معنايي ؛ بنابراين ساخت»شدخود گرم هآب خودب«
 ).  106: 1388 ،مهندراسخ(ند ا يا فاعل معنايي

  
  ساخت سببي در زبان تاتي - 3

اين زبان به دو گـروه شـمالي و   . غربي است لشاخة شما ،نو هاي ايرانييكي از زبان تاتي
جمهـوري   و داغسـتان  در ،شود كـه گـروه شـمالي در خـارج از ايـران     جنوبي تقسيم مي

و گروه جنوبي در ايران در مناطقي در جنوب غربـي قـزوين، اشـتهارد كـرج،      ،آذربايجان
شرقي، الموت و كوهپايـه،   ، زنجان، آذربايجان)تمدو بخش شاهرود و خورش رس(خلخال 

هاي زبان تاتي است كه تاتي خلخال يكي از گويش. شودرودبار و شمال خراسان تكلم مي
زبـان قـديم   (هـاي زبـاني كهـن و ارتبـاطش بـا زبـان آذري       به علت در برداشتن ويژگـي 

 پژوهش كنوني از گونـة منابع اصلي . است شناسان بودهبيشتر مورد توجه زبان) آذربايجان
هـاي زبـان   و از ديگر گونـه  آوري شدهشهرستان شاهرود خلخال جمع تاتي روستاي درو 

  . است هايي ذكر شدهتاتي نيز مثال
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واژي و واژگاني بـراي بيـان عبـارات سـببي      در تاتي از ساخت سببي تحليلي، ساخت
  .ايمها پرداختهشود كه در اين بخش به بررسي هر يك از اين ساختاستفاده مي

   
  هاي تحليلي سببي - 1- 3

 وارةآن در دو جملـه  تـأثير تحليلي در زبان تاتي، دو مفهوم سبب و  هاي سببيدر ساخت
  :براي مثال. مجزا قرار دارند

  .Zinat čəman bâis bəbe, az b-â-m.a) 6 .زينت باعث شد من بيايم
  Zinat   me   cause becme I Sub-come-1sg  

    (Safar čəman bâis bəbe, qazâ b-ar-əm.b .فر باعث شد غذا بخورمص

  Safar   me cause became food Sub-eat-1sg  

 (čəman mâr man majbur bəkard qazâ bə-pej-əm. c .مادرم مجبورم كرد غذا بپزم

  my mother I       force     did        food Sub-cook-1sg   

.ها بخندندث شد بچهگاو باع  gâv   bâis bəbe        xərdanə bə-xur-ənd.d)  

  cow cause become children Sub-laugh-3pl  

هاي سـببي تحليلـي، سـبب و نتيجـه لزومـاً در يـك مكـان يـا زمـان رخ          در ساخت
در . )20: 1384 ،دبيرمقـدم (دهند و بين سبب و مسـبب تمـاس فيزيكـي وجـود نـدارد       نمي

پيـرو و داراي وجـه    در بنـد  ،يعنـي نتيجـه   ،هاي سببي تحليلي در تاتي، فعل دومساخت
  .استالتزامي 

تقابـل معنـايي وجـود     ،واژي هاي تحليلي و واژگاني يا ساختدر زبان تاتي بين سببي
قهرخـي  زاهـدي و خوشـبخت   . است ابل در زبان فارسي نيز اثبات شدهوجود اين تق. دارد

اند كـه در آن انطبـاق   گونگي فاصله مطرح كردهرا در قالب شمايل اين تقابل )143: 1389(
هـاي  صوري و مفهومي در يك ساخت زباني مطرح است و اين تقابل را در سـاخت  فاصلة

  :اندنشان داده زيربا دو مثال ) واژي يا واژگاني ساخت(و ساده ) تحليلي(سببي مركب 
  .)تحليلي - ساخت سببي مركب(بخندند بي هاي پرورشگاه حساكه بچه باعث شددلقك ) الف. 7

    .)واژي ساخت - ساخت سببي ساده( خنداندهاي پرورشگاه را حسابي دلقك بچه) ب    
و » دلقـك باعـث شـد   « دارِزمـان  ةوار الف مفهـوم سـببي از طريـق دو سـاخت     .7در      

ز دو بيان شده و درنتيجه در اين ساخت شاهد بـرو » هاي پرورشگاه حسابي بخندند بچه«
تـا نتيجـه   » دلقـك «خاسـتگاه   ةهسـتيم، پـس فاصـل   » خنديـدن «و » شدنباعث«فعل 
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 ب .7امـا در   ؛شودبه لحاظ صوري زياد مي» شدنباعث«به دليل فعل » حسابي خنديدن«
منفرد بيان شده و تنها يك فعـل محمـول    دارِزمان ةوارمفهوم سببيت تنها با يك ساخت

سبب و نتيجه در ايـن سـاخت نسـبت بـه سـاخت       ةلشود، بنابراين فاصمفهوم سببي مي
الـف بـه صـورت     .7سـبب بـر نتيجـه در     تأثيربه عبارت ديگر،  .سببي مركب كمتر است

مفهومي ميان سـبب و   درنتيجه فاصلة ،شودآن بر نتيجه كم مي تأثيرغيرمستقيم است و 
وجـب  شود و اين حالت در شكل صوري ساخت سـببي بازتـاب يافتـه و م   نتيجه زياد مي

اي تـاتي  ه ـايـن تقابـل در نمونـه   . )143 - 145: انهم ـ( گرددايجاد ساخت سببي مركب مي
واژي و واژگـاني   اين جملات با جملات سـببي سـاخت   ذكرشده نيز وجود دارد و مقايسة

سبب و نتيجه بيشتر از  لات شامل ساخت سببي تحليلي، فاصلةدهد كه در جمنشان مي
سـببي   ساخت توان با مقايسةاين تقابل را مي. ي استواژي و واژگان جملات سببي ساخت

 : ب مشاهده كرد .8سببي مركب در  الف و ساخت .8ساده در 
 .dalqak-ə     xərdanân bə-xur-âvən-əs.a)8 .ها را خندانددلقك بچه

  clown-Obl children   Per-laugh-cause-Pst  

  a merdak bâis   bəbe      marsa  xərdanə bə-xur-ənd.b) 

   .هاي مدرسه بخندندآن مرد باعث شد بچه

  that man cause become school children Sub-laugh-3pl  

 
  واژيهاي ساختسببي - 2- 3

    : هـاي سـببي و ناگـذرا سـه امكـان وجـود دارد      دروي، براي ساختن صورت در تاتي گونة
فعلـي   پاية تغيير همكرد فعلي - 2 ة فعل لازم؛به ريش âvən-يا n(ə/â)-  افزودن پسوند - 1

ر ادامه هـر  د. فعل سببي براي ساختن افعال ناگذرا به ريشة i-افزودن پسوند  - 3 يكسان؛
  .شودتفصيل توضيح داده مي ها بهيك از اين گروه

  
  فعل لازم  ةبه ريش âvən-يا  n(ə/â)-افزودن پسوند  - 1- 2- 3

لازم فعل  به ريشة âvən-يا  n(ə)-يا   ân-پسوند سببيدر اين گروه، فعل سببي با افزودن 
را  ân-از افـزودن پسـوند    هاي سـببي حاصـل  هايي از فعلنمونه 1جدول . شودساخته مي
  :دهدنشان مي
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  )1390 سبزعليپور از هامثال( لازم فعل ريشة به ân- پسوند افزودن با سببي ساخت - 1جدول     
  ر فعل متعدي سببيمصد  مصدر فعل لازم يا ناگذرا  

 čilik-ân-əs-en پژمرانيدن čilik-əs-en  چروكيدن

  گيردادن،â-ləq-əs-en  كردنگير
 كردنآويزان

â-ləq-ân-əs-en 

  pevyar-ân-əd-en دادنبه بالا عبور pevyard-en  كردن به بالاعبور
hašt-en  برخاستن

 -hayz  ماده مضارع
 hayz-ân-əs-en برخيزاندن

 bəram-ân-əs-en گرياندن bəram-əs-en  يستنگر

كردن،گذشت
 بخشيدن

 gəzašt-en 
 gəzar  ماده مضارع 

 gəzar-ân-əs-en گذراندن

 nəš-ân-əs-en نشاندنnəš-t-en  نشستن

 lang-ân-əs-en لنگانيدنlang-əs-en  لنگيدن

 xəšk-ân-əs-en خشكاندنxəšk-i-s-en  شدنخشك

vərit-ən  كردنفرار
 -vərij  ماده مضارع

 verij-ân-əs-en دادنفراري

  
ر پايـان  دn(e)- پسـوند  . است افعال با خط تيره مشخص شده ، اجزاء1در افعال جدول     

ساز است پسوند ماضيd ،-t ،-i ،-Ø ،-(əs/s/ss)t ، -əs- ومصدر  افعال در تاتي دروي نشانة
بـه اسـتثناي ماضـي اسـتمراري، ماضـي      (ضـي  هاي ماثابت فعل در مصدر، ساخت و جزء

بـراي   ).17: 1390،سـبزعليپور (و صـفت مفعـولي اسـت    ) استمراري تمنايي و ماضي مستمر
 : توجه كنيد 9هاي مثال نمونه به جمله

  .ka        bə-larz-əs.a) 9 .ساختمان لرزيد
  house Per-shake-Pst  

    (bumalarza   ka-š      bə-lârz-ən-əs.b .زلزله ساختمان را لرزاند

  earthquake house-Clt Per-shake-cause-Pst  

به ريشة فعل، گـردش   n(ə)-شدن پسوند زمان با افزودههم ،هاي تاتيدر برخي از فعل
وجـود دارد   -a- واكـة فعل لازم افعال اين گروه،  در ريشة. دهدمصوت نيز در فعل رخ مي

يابـد تـا فعـل متعـدي     تغيير مي -â-نيز به واكه  -a-واكه ي، شدن پسوند سبب كه با افزوده
غالبـاً از ايـن سـاخت در تـاتي بـراي سـاخت       . دهـد يعني گردش مصوت رخ مـي  ؛بسازد
يي از ايـن سـاخت در   هـا نمونـه  ).44: ب1388 ،سـبزعليپور (شود هاي سببي استفاده مي فعل

    .است آمده 2جدول 
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 از هـا مثـال ( مصـوت  گـردش  و لازم فعـل  ريشـة  بـه  n(â)- پسـوند  افـزودن  بـا  سببي ساخت - 2 جدول
  )1390 سبزعليپور،
 مصدر فعل متعدي سببي    مصدر فعل لازم يا ناگذرا   

gârd-ən-əs(t)-en  گرداندن  gard-əs(t)-en    گشتن  

râs-ən-əs(t)-en  رساندنras-əs(t)-en    رسيدن 

târs-ən-əs(t)-en  ترساندنtars-əs(t)-en    ترسيدن 

vâš-ən-əs(t)-en  كردن روشن vaš-əs(t)-en    بودن  روشن

čâr-n-əs(t)-en  چراندن čar-əs(t)-en    چريدن 

xâr-n-əs(t)-en  خاراندنxar-əs(t)-en    خاريدن 

 ji-vâz-ən-əs(t)en  دادن  فراري ji-vašt-en   جهيدنفراركردن،
 

  :دهدهاي تاتي نشان ميجملهنيز كاربرد اين ساخت سببي را در  10مثال     
 .kitâv bə-zar-i-s.a) 10 .كتاب پاره شد

  book Per-tear-Inc-Pst  

    (Hamid-ə     čəman kitâv be-zâr-n-əs.b .حميد كتابم را پاره كرد

  Hamid-Obl my      book Per-tear-cause-Pst  

فعـل لازم اضـافه    بـه ريشـة  اسـت كـه     âvən-ساز در تاتي، پسوندديگر پسوند سببي
سـببي   هـايي كـه بـا ايـن روش     و تعـداد فعـل   اين پسوند كاربرد ديگري نـدارد . شود مي
 âvən-و هـم بـا پسـوند     ân-هم با پسوند  ،تعدادي از اين افعال. اند شوند، بسيار اندك مي

و   gəl-ân-əs-enو) خندانـدن ( xur-âvən-əs-enو  xur-ân-əs-en ؛ ماننـد شوندسببي مي
gəl-âvən-əs-en )هـايي از افـزودن   نمونـه  )3(جـدول   ).83: 1391، سـبزعليپور () جوشاندن

  .دهدبراي ساخت فعل سببي را نشان مي âvən-پسوند 
   

  )1390 سبزعليپور، از هامثال( لازم فعل ريشة به âvən- پسوند افزودن با سببي ساخت - 3جدول
 مصدر سببي    مصدر لازم  

 ใâsrang-âvən-əs-en  دلسرد كردن    ใâsrang-əs-en    دلسرد شدن

 xur-âvən-əs-en  خندانيدن   xur-əs-en    خنديدن

 sər-âvən-əs-enبه رانش واداشتن / ريختن  sər-əs-en    ريختن

 gəl-âvən-əs-en  جوشاندن   gəl-əs-en    جوشيدن
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  :دهدنشان مي را در جمله âvən-ساز كاربرد پسوند سببي 11هاي مثال
 .ใâv     bə-gəl-əs.a) 11 .ب جوشيدآ

  water Per-boil-Pst  

    (Zinnat-ə ใâv-əš       bə-gəl-ân-əs.b .زينت آب را جوشاند

  inat-Obl water-Clt Per-boil-cause-Pst  

 (xərdanân bə-xur-əs-ind.c .ها خنديدندبچه

  children Per-laugh-Pst-3pl  

 (dalqak-ə xərdanân bə-xur-âvən-əsd .نداندها را خدلقك بچه

  clown-Obl children Per-laugh-cause-Pst  

بـراي  . شـود هاي ديگر تاتي نيز ديـده مـي  سازي وندافزايي در گونهشواهدي از سببي
 ،زهـراي اسـتان قـزوين   بـويين  هاي تاتي منطقةسازي با وندافزايي در گويشمثال، سببي

هاي اين منطقه در تمام گويش en-وند سببي . شودي محسوب ميسازروش اصلي سببي
تكـواژ سـببي رايـج در گـويش تاكسـتاني       ten/-den-وند . رودكار مي غير از اشتهاردي به
تكـواژ   enden-آبادي نيـز رواج دارد و  هاي دانسفهاني، خزنيني و ابراهيماست و در گويش

تفاوت فعـل لازم   12هاي مثال. )246- 249 :1969، يارشاطر(سازي در اشتهاردي است  سببي
  ):انها از هممثال( دهدنشان ميهاي اين منطقه در گويشرا و سببي معادل آن 

 

 .12 (a)چالي( -suj-/sut سوختن
  besuj-en-assen سوزاندن

be-šnâs-astan ( شناختن     (b)تاكستاني(

  be-šnâs-ten-astan شناساندن

 (c)ارجيخي( berma گريستن

  bermenden گرياندن

  
   فعلي يكسان ةپاي تغيير همكرد فعلي - 2 - 2- 3
افعالي كه با تغيير همكرد فعلي در كنار واژي در تاتي،  هاي ساختدر گروه دوم از سببي 

سـازي بـا   هايي از سببينمونه 4جدول. شوند قرار دارندعنصر غيرفعلي يكسان ساخته مي
  .دهدا نشان مياستفاده از فعل كمكي ر
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 .)1390سبزعليپور، از هامثال(تاتي  در فعلي همكرد تغيير از استفاده با واژي ساخت سازيسببي - 4جدول           

  مصدر متعدي سببي  مصدر لازم 
  tâv darand-en به عجله واداشتن  tâv gənəs-en كردنعجله

  hurry hit hurry throw 

  parân dakard-en به جلو راندن  parân daši-en به جلو رفتن
  front enter front pour 

 havâla kard-en كردندرگير  havâla bi-en درگيرشدن

  assign be,become assign do 

  xurâsân âjand-en به خنده انداختن  xurəsân âgənəs-en به خنده افتادن
  laughter hit laughter 

accompany 
  dâd âjand-en به فرياد درآوردن  dâd kard-en كردنفرياد

  shout do shout accompany 

  dəq âjand-en به دق واداشتن  dəq dakard-en دق كردن
  grief    pour grief accompany 

  râ darand-en راه انداختن  râ dagənəs-en به راه افتادن
  way fall way throw 

garm گرم شدن ใâbi-en  گرم كردن garm ใâkard-en 

  warm become warm do 

 pâra kard-en پاره كردن  pâra bi-en پاره شدن

 tear become tear do 
  

 :دهدنشان مي از تغيير همكرد فعلي را در جمله سازي با استفادهسببي 13هاي مثال    
  

 .ใâv garm ใâbe.a) 13 .آب گرم شد
  water  warm  become:Pst  

 (ใavə ใâvəš  garm ใâkard.b .او آب را گرم كرد

  He   water warm make:Pst  

  xərdanân davâ bais bəbe              lâfənd pâra bəbu.c) 

   شد طناب پاره شودها باعثدعواي بچه
children   fight cause become:Pst rope tear become  

 (modir-ə        kitâv pâra bə-kard. d .اب را پاره كردمعلم كت

  teacher-Obl book tear Per-make:Pst  

  xərdanân kârton  bind,      xurəsân âgənəs-inde) 

   .ها با ديدن كارتون به خنده افتادندبچه

  children   cartoon see:Pst  laughter become-3pl  
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   ).ها كارتون ديدند و خنديدندچهب:اللفظيتحت(

.ها را به خنده انداختكارتون بچه  kârtun-ə        xərdanân xurəsân âjand.f) 

  cartoon-Obl children   laughter make:past  

 
  فعل سببي براي ساختن افعال ناگذرا به ريشة i–افزودن پسوند  - 3- 2- 3

، افعال ناگذرا از فعل سببي معادل خـود مشـتق   هاي سببي در تاتيدر گروه سوم ساخت
شود تا معناي ناگـذراي معـادل   به فعل سببي اضافه مي i-در اين افعال، پسوند . شوندمي

  .دهدهايي از اين اشتقاق را نشان مينمونه 5جدول . آن حاصل شود
  

  )1390زعليپور،سب از هامثال( تاتي در سببي متعدي مصدر از ناگذرا ساخت اشتقاق - 5جدول     
  مصدر سببي  مصدر ناگذرا  

 su-en ساييدنsun-i-s-en شدنساييده
sun  ماده مضارع

 fərči-en فشردنfərčin-i-s-en شدنفشرده
ferčin- ماده مضارع

 parč-i-en كردنسپريparčin-i-s-en شدنسپري

 kər-i-en به زمين كشيدنkərn-i-s-en شدنزمين كشيده بر
kərn-  اده مضارعم

 kan-d-en كندنkan-i-s-en شدن كنده

 davrâšt-en برافراشتنdavrâz-i-s-en برافراشته شدن

 davəški-en برهم زدنdavəškən-i-s-en برهم زده شدن

 dakəšt-en كردن چراغخاموشdakəš-i-s-en شدنخاموش

 darânt-en كشيدن طنابdarânj-i-s-en شدنكشيده

 jixašard-en كردندفنjixašar-i-s-en دندر جايي دفن ش

 lârzən-əs-en لرزاندنlârzən-i-s-en لرزيدن/شدنلرزانده

 dafs-əs-en انداختنچالهdafs-i-s-en دار شدن چاله
 pex-əs-en پوسيدنpəx-i-s-en پوسيدن

 mâl-əs-en ماليدنmâl-i-s-en شدنماليده

 əšk-əs-en شكستنəšk-i-s-en شكستن

 səj-es-en سوختنsəj-i-s-en سوختن

 jizârn-əs-en كردن از پايينپارهjizar-i-s-en شدن از پايين پاره

 tâv-əs-en كردنگرمtâv-i-s-en شدنگرم
  

معلـوم را   دانـد كـه عامـل جملـة    را فرايندي مي فرايند ناگذرا )209: 2002( هسپلمت
او ايـن  . دهـد عنوان فاعل جمله قرار مي هجاي آن ب پذيرا را به/ پذيركند و كنشحذف مي
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 و سـازد داند كه ظرفيت معنايي فعل را دگرگون مـي اي از فرايندهايي ميساخت را نمونه
چـون سـاخت سـببي هـم،      ،به همين دليل بايد آن را در تقابل با ساخت سببي دانسـت 

سـببي  دهد و يك عامل به ساخت معنايي هر فعلـي كـه   ساخت معنايي فعل را تغيير مي
هايي از سـاخت ناگـذرا در تـاتي را    نمونه14جملات ). 215: همان(گردد شود افزوده ميمي

 :دهدنشان مي
  xalâvə ใəšta râ                varə bənə ku daxašar-i-s-ayn.a) 14. 

   .اندخود زير برف دفن شدهها خودبهلباس

clothes themselves  Obl snow under Ps bury-Inc-Pst-3pl  
 (merdakân jənâzašân daxašard.b مردان جسد را دفن كردند

  men           corpse       bury:Pst  

kissayə ใəšta râ               zeminə ku bə-kərn-i-s-ind.c) 
    .خود روي زمين كشيده شدندها خودبهكيسه

sacks    themselves Obl floor on Per-drag-Inc-Pst-3pl  
 (merdakə kisayân zaminə ku  *bə-kər-n-id .ها را روي زمين كشيدمرد كيسه

men         sacks    floor on Per-drag-Pres stem-Pst  
 (šiša  ใəšta râ     bəšk-i-s.e .شكستشيشه خود به خود

  glass itself Obl break-Inc-Pst  

 (ใali šiša-š       bəšk-əs.f .علي شيشه را شكست

  ใali glass-Clt break-Pst  

  xərdanə šəvâr      ใəšta râ      pezar-i-s. g) 

  child       trousers  itself Obl  tear-Inc-Pst  

   .پاره شد)از پوسيدگي(خودشلوار طفلك خودبه

xərdana-təka ใəštan šəvâr     pezâr-n-əs tâ   ใəštan dabərisaใangišta davendə. h) 
   .اش را با آن ببنددطفلك شلوارش را پاره كرد تا انگشت بريده

 

بـراي  ( »ใəšta  râ« توان به كاربرد قيدمي ،هاي ساخت ناگذرا در تاتيجمله ويژگيزا
عمـل فعـل بـدون دخالـت      دهدنشان ميدر جملات اشاره كرد كه ) خودخودش، خودبه
ويژگي ديگر جملات داراي ساخت ناگـذرا  . است رت غيرعمدي انجام گرفتهعامل و به صو

سبب غيردستوري ،انجام عمل در اين جملات در تاتي اين است كه آوردن نتيجه يا قصد 
  :براي مثال ؛شودشدن آنها مي

15. *lâfənd šaxta       ku vəs-i-s-a              kə        vasâyilə ebund. 
         rope   coldness Ps tear- Pas-Pst-Per so that things     fall:Pst         

   .طناب از سرما قطع شد به منظور اينكه وسايل بريزند      
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اند كه اگرچه اكثـر افعـال متعـدي، مجهـول     عنوان كرده )2006(و ديگران  1آلكسيادو
بر اين اساس، افعـال متعـدي   . توان به صورت ناگذرا آوردشوند، بسياري از آنها را نمي مي

دادن عمـل اختيـار دارد و   باشد و فاعل در انجام  2بايد عامل يا وسيله كه فاعل آنها حتماً
كه فاعل آنهـا  توانند ساخت ناگذرا بسازند، اما درصورتيكند، نميطور مستقيم عمل مي به

بـراي مثـال در   . دتوان آنها را به صـورت ناگـذرا درآور  داراي نقش معنايي سبب باشد، مي
  ، و »بـاد بـرق را قطـع كـرد    «توان با سـبب آورد و گفـت   را مي »شدنقطع«فعل  ،فارسي

نياز به عامـل   »خوردن«اما فعل  ،كار برد را نيز به »برق قطع شد«ناگذراي  ةتوان جملمي
شـيرش  *«تـوان ايـن فعـل را در سـاخت ناگـذراي      و نمـي ) بچه شيرش را خـورد (دارد 
  ).104: 1388 ،مهند راسخ و 13: 1384 ،دبيرمقدم(كار برد  به »خورده شد/ خود خورد هخودب

فعل بـه   ةنيز ساخت ناگذرا با استفاده از ريش ،هاي ايراني نواز زبان ،در زبان بختياري
شود و موضوع كنشگر تنزل يافته يا حذف مي ؛ در اين صورتشودساخته مي esd-همراه 

 16مثـال   ).75: 1390 ،اسـلامي فارسـاني  (گيـرد  قرار مـي پذير در ابتداي جمله موضوع كنش
  ):همان(دهد ساخت ناگذرا را در زبان بختياري نشان مي

16. band čak-esd. طناب بريد.                                   
عنـوان پسـوند    ناگذرا بـودن برخـي افعـال، بـه     ةبر نشان اتي دروي علاوهدر ت i-پسوند 

 ةبـه مـاد   i-بـراي سـاخت مجهـول در تـاتي دروي پسـوند      . رودار ميك ساز نيز بهمجهول
رضـايتي   ؛17: 1390،سـبزعليپور ( شود و فعل مجهـول شـكل تصـريفي دارد   مضارع اضافه مي

هايي از سـاخت مجهـول در تـاتي را    نمونه 6 جدول ).19: 1390 ،وند آلكاميخاله و جلالهكيشه
  .دهدنشان مي

  )1390سبزعليپور،  از هامثال( تاتي در مجهول ساخت - 6جدول 
  مصدر سببي      مصدر مجهول  

 dəru-en درو كردنdurn-i-s-en درو شدن

 čâr-n-əs-en چرانيدنčar-i-s-en چريده شدن

          duš-əs-en دوشيدنduš-i-s-en شدندوشيده

 dut-en دوختنduj-i-s-en دوخته شدن
duj-   ماده مضارع  

 peran-d-en آويزان كردنperan-i-s-en آويزان شدن

                                                 
1. Alexiadou  
2. instrument 
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 dači-en چيدنdačin-i-s-en چيزي چيده شدندر
dačin- ماده مضارع

 pekar-d-en نصب كردنpekar-i-s-en نصب شدن
                      

   :دندهساخت مجهول را در تاتي نشان مي 17جملات 
  

ใəm lâx       ใaz .استهداين شاخه از قصد شكسته ش     qasd       ใəšk-i-saa)17. 

  this  branch from intention break-Pas-Pst  

 (ča   šay  ใaz    qasd         zar-i-sa.b .استپيراهنش از قصد پاره شده

  his shirt from intention tear-Pas-Pst  

 (divârə xəl  ใaz    qasd       gir-i-sa.c.استسوراخ ديوار از قصد گرفته شده

  wall     hole from intention get-Pas-Pst   

 (dâr ใaz    qasd         pevaj-i-sa.d .استدرخت از قصد درآورده شده

  tree from intention take out-Pas-Pst  

، عمل فعل به صورت عمدي و با دخالت عامل انجـام شـده و يكـي از    17در جملات 
 »ใaz  qasd« بودن عمل فعل در جملات مجهول تاتي، اسـتفاده از قيـد   عمديهاي نشانه

: فظـي لالتحـت  ؛خودخودبه( »ใəšta râ« كه قيددرصورتي. در اين جملات است) از قصد(
زبانان غيردستوري به كار رود، جمله براساس شم تاتدر جملات مجهول تاتي به) خودش

 ردستوري شدن اين جملاتسبب غي »ใəšta râ« قيداستفاده از  18 در جملة. رودشمار مي
  :است مجهول شده

   18. *šay  ใəšta   râ duj-i-sa.                               پيراهن خود به خود دوخته شد.  
           shirt itself   Ps sew-Pas-Pst 
 

  هاي واژگانيسببي - 3- 3
دو فعل غيرسببي و سببي در آنها به  كه ريشةسببي واژگاني قرار دارند  در اين گروه افعال

    .دهد هايي از اين گروه را نشان مينمونه 7 جدول. واژي كاملاً نامرتبط است لحاظ ساخت
  )1390سبزعليپور،  از هامثال(تاتي  در واژگاني سببي ساخت - 7 جدول

  مصدر سببي  مصدر غيرسببي 
  kəšt-en كشتن  mard-en مردن

 bar-d-en ردنب   ši-en رفتن

 zand-en زاييدن  bi-en به دنيا آمدن

 dabard-en به جايي بردن  dabi-en در جايي بودن

 ejand-en انداختن   gənəs-en افتادن
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  :دندهاي از كاربرد اين ساخت را در تاتي نشان مينمونه 19هاي مثال    
  19. a) ใâv     ใebe.                                               . ريخت آب
             water  pour:Pst  
         b) xərdan-ə   ใâv   ใe-kard.   بچه                  .   آب را ريخت  
              child-Obl water down-pour:Pst 

         c) pira ใasb bəmard.    اسب پير مرد  .                                   
              old horse die:Pst                    

         d) merdak-ə pira ใasb   bəkəšt.            مرد اسب پير را كشت .   
              man-Obl  old   horse kill:Pst 

 
  پيوستار سببي در تاتي   - 4

يـك مسـبب تعريـف     صورت انجام عملي از سوي يك عامل بربه كه عموماًرا بودن سببي
اش تجزيه كرد؛ هريك از ايـن اجـزا بـه وجـوه مختلـف      سازنده توان به اجزاءمي ،شودمي

ايـن اجـزا و وجـوه در كنـار يكـديگر موجـب       . پـردازد عمل سببي در بخشي از جمله مي
يـك پيوسـتار    ،به عبارت ديگر .بيش سببي يا غيرسببي باشدو شوند كه يك جمله كم مي

 هاي بيشتري به لحـاظ سـببي  كه يك جمله داراي ويژگيكه درصورتيسببي وجود دارد 
شـود و درصـورتي   تر مـي اعلي نزديك تر است و به ساخت سببي نمونةسببيبودن باشد، 

ها در يك جمله وجود داشته باشند، آن جملـه داراي سـاخت سـببي    كه تمام اين ويژگي
ساخت سـببي   يكي از نتايج تجزية ).44- 45: 1987 ،و ليكاف 3: 2006 ،گيلكويين(آل است ايده

اي داراي  كـه جملـه  در صـورتي  ؛سـت هابيني اين ويژگياش، قابليت پيشسازنده به اجزاء
هـاي سـببي در آن جملـه    سـاير ويژگـي   داشـتنِ  هاي سببي باشد، احتمالِبرخي ويژگي
در ايـن   ار سببيپيوست أييد فرضيةدر اين بخش از جملات زبان تاتي براي ت. بيشتر است

شـدن يـك جملـه يـا بنـد در زبـان تـاتي        عوامل زيـر در سـببي  . است زبان استفاده شده
  :تر شدن يك جمله وجود دارداساس هريك از آنها پيوستاري براي سببيگذارند و برتأثير

  
  كنندگان شركت - 1- 4

 ةكننده حضور دارند كه يكـي از آنهـا آغازكننـد   كم دو شركتهاي سببي دستدر ساخت
    ).252- 254: 1980 1،هـاپر و تامپسـون  ( گيـرد عمل قـرار مـي   تأثيراست و ديگري تحت  عمل

                                                 
1. Hopper and Thompson  
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كننده در انجام عملي حضـور  كم دو شركتدر سوي سببي پيوستار، دست ،عبارت ديگربه 
 . شود انجام كار يا تغيير حالت ديگري ميدارند كه يكي سبب 

 

 .dalqak-ə    xərdanân bə-xur-âvən-əsa)20 .ها را خندانددلقك بچه:كنندهشركت2سببي با 
clown-Obl children  Per-laugh-cause-Pst  

 (čəman mâr       čəman  xalâv    bə-dut. b .مادرم لباسم را دوخت:كنندهشركت2سببي با 
  my       mother    my      clothes Per-sew   

 (lâfənd pevs-i-s.c  .طناب پاره شد: كنندهشركت1ناگذرا با 

  rope    tear-Inc-Pst  

 (ใali lâfənd-əš pevs-əs.d .علي طناب را پاره كرد:كنندهشركت2سببي با

  Ali rope-Clt tear-past  

 (tə      zurə-na    xây  lâfəndə pə-vsənj-i e :كنندهشركت2سببي با

  .you force-with want rope     up-tear-2sg:Pres.خواهي طناب را پاره كنيتو با زور مي

  :كننده حضور داردهاي سببي تحليلي نيز سه شركتدر ساخت
21. čəman mâr man majbur bəkard qazâ bə-pej-əm. مادرم مجبورم كرد غذا بپزم.  
       my   mother   I    force    made   food Per-cook-1sg   

/ پـذير  كنش(غذا ) causee/ مسبب(سبب شده من ) causer/عامل(مادرم ، 20 در جملة    
patient (ب را    در اين ساخت. را بپزمها عامل يك موجود، نيرو يا رويداد اسـت كـه مسـب

پذير موجـودي اسـت كـه مسـبب روي آن     گذارد و كنشمي تأثيردهد يا بر آن تغيير مي
  ). 19: 2006 ،گيلكويين( دهدعملي را انجام مي

در سوي ديگر پيوستار، افعالي قرار دارند كه تنها يك موضـوع فعلـي در انجـام فعـل     
  :براي مثال ؛دخيل است

22. a) xərdanân bə-xur-is-ind.                          ها خنديدندبچه.  
         children   Per-laugh-Pst-3pl          
      b) pira ใasb    bə-mard.                                 مرد پير اسب .   
           old   horse Per-die                    

نـد  زيرا تنها يك موضوع دار ،وستار قرار دارندافعال ناگذرا قبل از افعال لازم در اين پي
 شـود و عمومـاً  كه عملي بر آن انجام شده و عامل انجام عمل فعـل در جملـه بيـان نمـي    

  :يرارادي است؛ براي مثالنيروي غ
23. a) ใâv     ใebe                                                                آب ريخت.  

           water  pour:Pst  
       b) šiša    bə-škis                                          .شيشه شكست
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           glass  Per-break    

      c) ใâv      garm  ใâbe.                                          آب گرم شد.  

           water warm become:Pst 
      d) golə    xəšk  ใâbind                                    .ها خشك شدندگل 
          flower dry become:Pst:3pl 

  
  ارادي بودن  - 2- 4

شود موضوع ديگـري عملـي را   طور ارادي سبب مي به ،مل انجام فعل استموضوعي كه عا
نـه  عمل سببي كه غيرداوطلبا ).54- 55: 1987 ،ليكاف( انجام دهد يا در آن تغييري رخ دهد

بـودن  از اين حيث ميزان سـببي . تري استسببي پايين و فاقد كنترل باشد، داراي درجة
 عمـدتاً در افعـال ناگـذرا عمـل مـورد نظـر       افعال ناگذرا از افعـال سـببي كمتـر اسـت و    

چون در ساخت ناگذرا عامـل  . گيردخود و بدون دخالت عمدي يك عامل انجام مي هخودب
در . كـار رود  وجود ندارد، پس نبايد با قيدهايي كه به عامدانه بودن فعل اشـاره دارنـد بـه   

دهد عـاملي بـراي   خود كاربرد دارد كه نشان مي ههاي ناگذرا قيدي با معناي خودبساخت
قيدهايي كه به عامدانه بودن عمل و عمدي بودن آن از سوي . انجام اين عمل وجود ندارد

متناظر آنها كاربرد دارند مجهولِ عامل اشاره دارند، در جملات معلوم و ساخت:   
24. a) šiša   ใəšta   râ    bə-šk-i-s.                        .شيشه خود بخود شكست :فعل ناگذرا 

           glass  itself  Obl Per-break-Inc-Pst 
      b) ใali  šiša   bə-šk-əs.                                  .علي شيشه را شكست :فعل سببي     
          Ali   glass  Per-break-Pst 
      c) šay    ใəšta    râ     pezar-i-s.                   .د به خود پاره شدپيراهن خو :فعل ناگذرا     
           shirt  itself  Obl   tear-Inc-Pst  
      d) ใâl   šay-əš          pezâr-n-əs.                       .علي پيراهن را پاره كرد :فعل سببي     
           Ali    shirt-clitic tear-cause-Pst   

  حضور در يك بند - 3- 4
تـر اسـت و   ساخت جملـه سـببي   ،وضوعات فعلي در يك بند جمله واقع شده باشندم اگر

است؛ بازتاب مستقيم بودن عمل سـببي   صورت مستقيم بر كنشگر رخ دادهعمل سببي به
 ،كـامري (آن در قالب فعـل مشـاهده كـرد     تأثيرتوان در نزديك شدن بيشتر سبب و را مي
عمل مورد نظر در ساخت سببي غيرمستقيم  پوشي زماني و مكانيناهم. )171- 172: 1989

  :يابدبند بازتاب مي/ و وجود دو گزاره
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 .xərdanân bə-xur-əs-ind. a)25.ها خنديدندبچه: فعل لازم غيرسببي

   xurəsen(  children  Per-laugh-Pst-3plخنديدن(

 :  شده از طريق وندافزايي فعل متعدي سببي ساخته
 (dalqak-ə    xərdanân  bə-xur-âvən-əs. b  .ها را خندانددلقك بچه

  xurâvənəsən(  clown-Obl children   Per-laugh-cause-Pstخنداندن(

 (xərdanân kârton   bind,    xurəsân   ใâgənəs-indc :فعل مركب لازم

children    cartoon see:Pst  laughter  start:Pst-3pl  
   ใâjâmen /(xurəsân ใâgənəsenاني به خنده افتادن ناگه(

  ).ها كارتون ديدند، به خنده افتادندبچه:اللفظيتحت(ها با ديدن كارتون به خنده افتادندبچه
 

 : شده با فعل كمكي فعل مركب متعدي سببي ساخته
 

 (kârtunə xərdanân xurəsân ใâjand.d  .ها را به خنده انداختكارتون بچه

  xurəsân âjandən( cartoon  children  laughter cause:Pstداختنبه خنده ان(

  :فعل سببي تحليلي
        e) kârtun   bâis   bəbe             xərdanə bə-xurənd.  
           cartoon  cause become:Pst children Per-laugh 

      .ها بخندند كارتون باعث شد بچه     
 و جملـة  رودنميكار  براي غيرجاندار به »باعث شد«در تاتي فعل ست كه لازم به ذكر ا    

 عنوان جملة توان بهزير را مي شود، در عوض جملةبالا در زبان تاتي طبيعي محسوب نمي
                              : طبيعي اين زبان ذكر كرد

26. a) ใa  bâis    bəbe          ใama       razə     ku damašam.  
            he cause become:Pst   we      garden  to  enter  

.او باعث شد ما وارد باغ نشويم          
      b) ใavə    našt          ใama  razə      ku   damašam.        او نگذاشت ما وارد باغ شويم.   
         he       not allow  we     garden into  enter  

  
   تغيير مكان يا حالت يا تغيير فيزيكي   - 4- 4

شـود تغييـر حالـت يـا     در ساخت سببي، عملِ عمدتاً عامدانه و هدفمند عامل سبب مـي 
ب رخ دهد، اما در فعل مكان در فرد يا شيءهاي غيرسـببي، عمـل فعـل    ديگر يعني مسب

افعال ناگذرا، تغيير شود و در ديگر فعل نمي كنندةسبب تغيير مكان يا حالت يك شركت



١٥٦  

 

  

  
 

 فرمهند و راحله ايزديدكتر محمد راسخ
  

 1392، پاييز  25  شمارة     

 ،هـاپر و تامپسـون   و 54- 55: 1987 ،ليكـاف ( اما از روي عمد نيست ،دهدمكان يا حالت رخ مي
كننده در اثر عمل يـك  يك شركت ةتغيير مكان يا حالت عامدان 27جملات . )261: 1980

 : دهدكننده ديگر در افعال سببي را نشان ميشركت
 

 .modir-ə         kitâv pâra bə-kard.a) 27.ا پاره كردمعلم كتاب ر:تغيير حالت - سببي
  teacher-Obl  book tear Per-do:Pst  

  modir-ə       čəmân xâv    marsa  bəvard.b)    

  teacher-Obl my      sister school take:Pst  

   .معلم خواهرم را به مدرسه برد: تغيير مكان - سببي

 (ใavə ใâvəš   garm  ใâkard.c .او آب را گرم كرد:حالتتغييير- سببي

  he     water   warm  do:Pst  

  (Hasan  bəšše.d .حسن رفت: غيرسببي

  Hasan  go:Pst  

 (lâfənd  ใəšta    râ    pevs-i-s.e .خود پاره شدطناب خودبه: ناگذرا

  rope     itself   Obl  tear-Inc-Pst  

مجمـوع چهـار ويژگـي    . بـودن يـك پيوسـتار اسـت    هاي مطرح، سببيساس بحثبرا
بودن، حضـور در يـك بنـد و    كنندگان، ارادييعني تعداد شركت چهار،ذكرشده در بخش 

تغيير مكان يا حالت يا تغيير فيزيكي، جايگـاه هـر فعـل در پيوسـتار سـببي را مشـخص       
   : است تار زير بر اين اساس پيشنهاد شدهپيوس. كند مي

  
  ناگذرا           غيرسببي              سببي تحليلي                 واژي سببي واژگاني و ساخت  

  

هـاي واژگـاني و   سـببي  ديگـر،  بـه عبـارتي   ،بر ايـن اسـاس، افعـال سـببي مسـتقيم     
زيـرا   ؛ستار قرار دارندند و در سوي سببي پيورا دارهاي ذكرشده ويژگي ةهمواژي  ساخت
كننده طور ارادي سبب انجام عملي از سوي يك شركت كننده هستند، بهشركت دوداراي 

آن در يك بنـد قـرار دارد و بـر اثـر عمـل       شوند، سبب و نتيجةديگر مي ةكنندبر شركت
  . دهدپذير رخ ميسببي فعل، تغيير مكان يا حالت يا تغيير فيزيكي در كنش

سـببي كمتـري    شوند و درجـة ليلي، سببي غيرمستقيم محسوب ميافعال سببي تح
افعـال   .ندارنـد در يـك بنـد را    ها، يعني ويژگي حضوركم يكي از ويژگيزيرا دست دارند،

يـك  ، زيـرا ممكـن اسـت فقـط داراي     دارنـد بودن بسيار كمتـري  غيرسببي ميزان سببي

×× × ×
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يا تغيير فيزيكي از سوي  كننده باشند، عمل ارادي فعل سبب تغيير مكان يا حالتشركت
شـود و در برخـي مـوارد در يـك بنـد قـرار       ديگر نمي كنندةكننده بر شركتيك شركت

افعال ناگذرا، در طرف ديگر طيف و مقابـل افعـال سـببي واژگـاني و صـرفي قـرار       . ندارند
شـود،  آنها يك است و عملـي ارادي انجـام نمـي    كنندگان درگيرند، زيرا تعداد شركت مي

  . روندكار مي پذير است و فقط در يك بند بهتواند عامل باشد و كنشميفاعل ن
  
  گيرينتيجه - 5

هـاي تحليلـي،   رود كـه شـامل سـببي   كـار مـي   هـاي مختلـف سـببي بـه    در تاتي ساخت
يـك بـرش دوگانـه نيسـت     در زبان تـاتي  سببي بودن يا نبودن . ندا واژي و واژگاني ساخت

اسـاس  بر در اين زبان تنها خاص فعل نيست و صرفاًسببي بودن . بلكه يك پيوستار است
بودن يـك  براي تشخيص ميزان سببي. اي سببي است يا نهتوان گفت كه جملهفعل نمي
هـاي سـاخت سـببي بررسـي شـوند و از       د تمام عناصر جمله به لحـاظ ويژگـي  جمله باي

اسـاس  تا چـه حـد سـببي اسـت و هـر جملـه بر       مجموع آنها مشخص شود كه آن جمله
  .گيردهاي مختلف آن در جايي از پيوستار سببي قرار مييژگيو
  

  :نوشتپي
هاي زبان تاتي كمك از جناب آقاي دكتر جهاندوست سبزعليپور كه در تهية مثال -1

  .گزاريمشاياني كردند، سپاس
 esd-سـاز ناگـذراي   تاري ناگذرا دارد، فعل بـا مـاده  ساخ 16به باور اسلامي جملة  -2

افعالي كه در اين ساختار پسـوند  . وضوع كنشگر نيز در آن وجود داردتركيب شده و م
-esd كنند، افعالي غيرارادي هستند، زيرا كسي تصـميم و اراده بـه انجـام    دريافت مي

براي مثال فعل . شدن را ندارنداين دسته افعال در بختياري توانايي مجهول. آنها ندارد
»čakesdan « شـود كـه عمـل    ست و زماني استفاده ميفعلي غيرارادي ا 16در مثال

تـوان  در عوض در اين جملات مـي . خود و بدون دخالت عامل انجام شده باشدخود به
  :براي مثال ).78: 1390اسلامي فارساني، (كار برد به) از(  aسبب را به همراه حرف اضافة

   .band a sarma čak-esd                              .طناب از سرما قطع شد                   

  همچنين آوردن نتيجه يا قصد از انجام عمل در جمـلات ناگـذرا سـبب غيردسـتوري    
  : شودشدن آنها مي
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* band a sarma čak-esd ta čiya berizen. 
     .طناب از سرما قطع شد به منظور اينكه وسايل بريزند      
» عمـداً «كه قيد كار برد و درصورتي بهرا » خودخودبه«توان قيد در اين جملات مي    

: همـان (كار رود تا جملـه دسـتوري باشـد     استفاده شود، بايد با آن تنها فعل مجهول به
  :براي مثال ).79

                  .čina a ri Gasd romnide vaid.                         ديوار عمداً خراب شد  -مجهول           
              .čine xod be xod rom-esd                  .       خود خراب شد ديوار خودبه  -ناگذرا           

  
  هاهاي مورداستفاده در آوانگارينوشتهكوته - 1پيوست          

Clt clitic بستواژه 
Inc incoative ناگذرا 
Obl oblique حالت غيرفاعلي 

Pas passive مجهول 
Per  perfect نقليماضي 
Pl plural جمع 

Ps postposition پسينةحرف اضاف 
Pres  present حال 

Pst past گذشته 

Sg singular مفرد 

Sub subjunctive التزامي 
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